
روایتی‌از‌زندگی‌محمدابراهیم‌نوروزی،‌فعال‌قرآنی‌محله‌
فاطمیه‌که‌یک‌عمر‌در‌خدمت‌هم‌محلی‌هایش‌بوده‌است

����� ��ش �� ����� �� ��آن

روایت‌یک‌پویش‌مردمی‌در‌محله‌طبرسی‌شمالی‌
که‌نرگس‌فتح‌اللهی‌باعث‌آن‌بود
���ه ��ی ارادت و ���و�� در ����

شهروند‌محله‌ایثار،‌بیش‌از‌‌50شب،‌چراغ‌ایستگاه‌
صلواتی‌چهارراه‌برق‌را‌روشن‌نگه‌داشته‌است
ادای د�� �� ���� ��

۶ ۶ ۰ ۱                                          شماره ضمیمه محله   ۴ ۰ ۵ یبھشت  د ر ۴                                                  یک شــنبه |  ۶   ا ۷ ۴ ۴ مه   زنا و ه ر ر وزنامه شــھرآرا                                                                          شــما ضمیمه ر

۷

۷

۴ݢݢو۵

ه  د یستا ا
پای تخته ایثار
دکتر‌حمزه‌پاسبان،‌دبیر‌خوش‌سابقه‌آموزش‌وپرورش
‌کلاس‌های‌رایگان‌خود‌را‌به‌سنگر‌مسجد‌آورده‌است

۴محــــله و ۳

۶

رآرا
شه

ی/
رخ

ه ف
یم

فه
س:

عک



۲
       �� �ــ��� | 6   ارد�����۱4۰5  

3  4شــــــــــــــماره محله  66۰
 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰۳۹۲5۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

فرزانه شهامت| تقاطع رسالت و خیابان شهید یوسف زاده، میدان 

سـعدی به سـمت خیابـان دانشـگاه، ابتـدای بولـوار هفت تیـر 
و چهـارراه بـرق، نقاطـی کلیـدی در اجتماع هـای شـبانه مشـهد 
به شـمار می رونـد که مسـئولیت برپایـی موکب هـای فرهنگـی 
در آن هـا به گروهـی پرانگیـزه و کاربلـد از طـاب جهادی مدارس 
علمیه حضرت مهدی)عج( سپرده شده است. این مدرسه واقع در 
محلـه خیرآبـاد و نیـز محلـه سـیس آباد، با اجـرای برنامه هـای 
متنـوع، تـاش کرده اسـت رده هـای مختلف سـنی را جـذب کند.
مدیحه سـرایی، سـخنرانی های تبیینـی و پاسـ� به شـبهات،
رجزخوانـی، اجـرای سـرود، شـابلون زنی روی خودروهـا، نقاشـی 
و ... برخـی از ایـن برنامه هـا هسـتند که هزینه هـای آن از محـل 

کمک هـای مردمـی تأمیـن می شـود.

اجتماع های شبانه مردم در طبرسی شمالی 4،
به محلی برای ارائه خدمات رایگان آموزشی 
به دانش آموزان تبدیل شده است. آموزگاران 
و دبیران مقطع اول ابتدایی تا نهم متوسطه،

هر شب با حضور جهادی خود در غرفه کودک 
و نوجوان «عصر قیام«، پاس� گوی سؤالات درسی 
دانش آموزانی هستند که به دلیل مجازی شدن 
کاس های درسی، در فهم برخی نکات درسی 
دچار چالش شده اند. این غرفه که از ساعت2۰ در 
محله عباس آباد کار خود را شروع می کند،
تا حوالی نیمه شب به فعالیت ادامه می دهد 
و در آن، با آموزش دروس مختلف به تفکیک 
مقطع تحصیلی، تاش می شود دانش آموزان 

سریع تر به پاس� پرسش های خود برسند.

در نخسـتین سـالگرد راه اندازی برنامه «چهارشـنبه های شهدایی«،
اهالـی قدرشـناس محلـه فاطمیـه، پـس از اقامـه نماز مغـرب و عشـا،

ایـن بـار به خیابان مسـلم شـمالی رفتند تا بـا خانواده یکی از شـهدای 
مظلـوم نـاو دنا دیـدار و ضمـن ادای احتـرام به خانواده شـهید، از صبر 
و ایسـتادگی آن ها تجلیل کنند. ناواسـتواردوم «ابوالفضل حسینایی 
خـزان« متولـد 1379 در مشـهد بـود و 13 اسـفند پارسـال، در جریـان 
حملـه ارتـش تروریسـت آمریـکا به نـاو دنـا، به شـهادت رسـید. قرائـت 
کیـد بـر خون خواهـی از ایـن شـهید  زیـارت عاشـورا، سـخنرانی و تأ
و دیگـر شـهدای جنـگ تحمیلـی سـوم، از بخش هـای ایـن دورهمی 

معنـوی و مؤمنانـه بـود.

3

طلبه های پای کار در تجمعات شبانه○●�

جهاد علمی در »عصر قیام»○●�

مهمان خانواده شهید ناو دنا○●�

شماچه خبر

هفتـه پیـش، دور جدیـد پیش ثبت نـام زوجیـن جـوان نیازمند مسـکن،
ح که با کمـک خیران و هیئت امنای  در محلـه قرقی آغاز شـد. در این طر
مسجد جامع قرقی اجرا می شود،6 واحد آپارتمان نوساز واقع در مجتمع 
مسـکونی شـهدای قرقی، به رایگان در اختیار جوان هایی قرار می گیرد 
که توان فراهم کردن سرپناهی برای شروع زندگی مشترک خود را ندارند.
ایـن مجتمـع، فروردین 14۰3 بـا هدف حمایـت از زوج هـای کم برخوردار 
و با حضور سردار شهید حسین سامی، فرمانده وقت سپاه، کنار مسجد 

جامع قرقی به بهره برداری رسـید.

سرپناهی برای زوج های نیازمند○●�

شهر خبر

3
آسفالت به پ�مان ١٥ رسید

اداره عمـران و حمل ونقـل شـهرداری منطقـه مـا کوچـه پژمان15 واقـع در محلـه راه آهـن 
به مسـاحت65۰مترمربع را روکـش آسـفالت کـرد.

ایـن پـروژه با 75 تـن آسـفالت بـرای ایـن عملیـات و با اعتبـار 2میلیارد و 6۰۰ میلیون ریـال 
اجرا شـده اسـت.

سم زدایی برای نشاط فضای سبز

اداره فضـای سـبز شـهرداری منطقه3 برای حف� سـامت و شـادابی فضای سـبز، عملیات 
سم پاشـی در سـطح 42 هزار مترمربـع گل دائـم رز و 3۰۰ اصلـه درخـت را در دسـتور کار خـود 
قرار داده اسـت. برای رعایت حال شـهروندان، عملیات سم پاشـی پرچین ها، درختچه ها 

و بوته هـای رز در پـارک بهـار به روش کم خطر و در سـاعات پایانی شـب انجام شـده اسـت.

کانالی برای پایان آب گرفتگی

عملیات بهسازی کانال قدیمی جمع آوری آب های سطحی در بولوار فاطمیه به پیشرفت 
فیزیکـی 6۰درصـدی رسـید. ایـن پـروژه در بولـوار فاطمیـه، حدفاصـل بولـوار مسـلم جنوبـی 
تا انتهـای بولـوار فاطمیـه در حـال انجـام اسـت. طـول تقریبـی ایـن کانال25۰ متـر بـوده 

و شـهرداری اعتبـار 15 میلیارد ریالـی بـرای آن در نظر گرفته اسـت.

29تیـر پارسـال، گزارشـی از کوچـه رسـالت76 تهیه کردیـم. فیضی|

در ابتـدای ایـن گـزارش، حـرف از آتش سـوزی در خیابـان رسـالت76، کوچـه 
شـهیدطاهری5 به میان آمـد که درپـی آن، خسـارت سـنگینی به زندگـی شـهروندی 

گر خودروهای آتش نشانی زودتر به محل می رسیدند، وارد کرد. شهروندان می گفتند ا
می شـد بخشـی از ایـن خسـارت را کاهـش داد، امـا تأخیـر نیروهـای امـدادی دلیـل 
مشـخصی داشـت؛ عـرض کـم ابتـدای ایـن کوچـه، باعـث گیرافتـادن خـودرو کامیـون 

. آتش نشـانی شـد و...
بعـد از پیگیری هـای مسـتمر، دی پارسـال، شـهردار منطقه3 خبـر خـوش آغاز تعریـ� 
ایـن کوچـه را به مـا داد و گفـت تا پایـان اسـفند14۰4 این معبـر تعریـ� می شـود. امـا 
به دلیل حوادث دی ماه و همچنین جنگ 
تحمیلـی سـوم پـروژه با تأخیـر روبه رو شـد.
از ابتدای امسال اداره عمران و حمل ونقل 
کار تعریـ� را در دسـتور کار قـرار داده 
و طی 15روز گذشـته بیش از 2۰۰متر از این 
خیابـان تعریـ� و آسـفالت شـده اسـت 
و تا پایان اردیبهشـت، این پـروژه با اعتبار 

8میلیاردریالـی به پایـان خواهـد رسـید.

شهرداری‌من�قه‌‌۳برای‌پروژه‌کوچه‌رسالت۷۶/ ۸میلیاردریال‌بود�ه‌
اخت�اص‌داد

پیگیرانهت��ی� ��ی د�ر تن�
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شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰۳۹۲5۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

ــه شــهامت|محمد صبــور، از شــهروندان محلــه  فرزان

، با خــودرو نیســان خــود در جبهــه  شــهیدقربانی
انقــاب فعالیــت می کنــد. او عاوه بــر حضــور منظــم 
در تجمــع شــبانه خیابــان پنجتن 5۰.3 به خادمــان 
مــردم در ایــن تجمــع اعــام کــرده که حاضــر اســت 
حمل ونقل ملزومات برپایی غرفه ها و ایستگاه های 
صلواتــی را با خودرویــش به رایــگان انجــام بدهــد.
، ن همیــن نیســا ر با  یــق کا طر ز  ا قــا که  آ محمد
هزینه هــای زندگی اش را تأمیــن می کنــد، همچنین 
معیشــت  ی کمــک به  ا ســت بــر فتــه ا تصمیــم گر
هم محله ای هایــش در ایــن شــرایط جنگــی و کمک 
بــه برخــی کســب وکارها، حمل و نقــل اثاثیــه و دیگــر 
سفارشاتشــان را به صــورت نیم بهــا انجــام دهــد.
او بــرای انجــام ایــن خدمــت از نیازمنــدان محلــه،

هیــچ هزینــه ای دریافــت نمی کنــد.

دبیر کتاب خوان و کتاب دوسـت دبیرسـتان 
حـداد در محلـه فجـر که سـابقه راه انـدازی 
کتابخانـه ای با ظرفیـت 6هزارجلـد در ایـن 
ر  یـن بـا ، ا رد رنامـه خـود دا کا در  ا  مدرسـه ر
در مسـجد امام سـجاد)ع(، اقـدام به ایجـاد 
کتابخانـه ای با عنـوان «شـمیم ظهـور« کـرده 
است. تکتم مشهدی این کتاب ها را از هزینه 
و کتابخانه شـخصی خود و اطرافیانش برای 
، نوجـوان و جـوان  رده هـای سـنی کـودک
تهیـه کـرده اسـت. یوسـفی، از همکاران اداره 
کل آموزش وپـرورش خراسـان رضوی، نیـز 
با اهـدای 9۰۰ جلـد کتـاب، خانـم مشـهدی 
را در اجرای نیت خیرش همراهی کرده است.
اخـاق، احـکام، زندگی نامـه بـزرگان، تاریـ�،
روان شناسـی، ادبیـات، خانـواده، سـرگرمی 
و کمک درسی، برخی سرفصل های کتاب های 

یادشـده را تشـکیل می دهند.

صاحب خوش قلب نیسان آبی○●�

تولد ک�ابخانه  در مسجد امام سجاد(ع)○●�

شماچه خبر

4

اعضـای شـورای اجتماعـی و اهالـی محلـه شـهیدقربانی، بـرای دیـدار 
با خانـواده شـهدای محلـه، عنـوان «چشـم و چـراغ محلـه« را انتخـاب 
کرده انـد. آن هـا می گوینـد با انتخـاب ایـن نـام، عاوه بـر اطاع رسـانی 
ساده تر برنامه در کانال های محلی، به دنبال ادای احترام به خانواده 
معـزز شـهدا هسـتند. تازه تریـن دور از برنامـه یادشـده، دوشـنبه هفته 
پیش در منزل شهید مدافع حرم، سیدحسین سجادی، صورت گرفت 
ک افتخـار بـر سـر در منـزل ایـن شـهید بیست ونه سـاله نصب شـد. و پـا
او سـال 1395 در خان طومـان سـوریه به شـهادت رسـید و پیکـرش 

همچنـان مفقود اسـت.

به یاد شهید جاویدالا�ر○●�

کمــک به ســامت دندان هــا بــرای نیازمندانــی که تــوان پرداخــت 
هزینه های هنگفت دندان پزشکی را ندارند، هدف دندان پزشکان 
جهادگــری بــود که مســجد امام رضــا)ع( در محلــه تلگــرد را محــل 
اجــرای نیــت خیرخواهانه خود کرده بودنــد. سه شــنبه هفته پیش 
و از حوالــی ســاعت 14، دور نخســت فعالیــت ایــن گــروه در ســال 
جدید، با عنوان لبخند احســان در تلگرد، آغاز شد و تا حوالی اذان 
مغــرب ادامــه پیــدا کــرد. در ایــن نوبــت، خدمــات دنــدان مصنوعــی 
� مصــوب  به متقاضیــان با تخفیــف پنجاه درصــد نســبت به نر
ارائــه شــد. مرکــز نیکــوکاری احســان الرضا)ع( و قــرارگاه فرهنگــی 

ح، مشــارکت داشــتند. مســجد امام رضــا)ع( در اجــرای ایــن طــر

»لبخند احسان» در تلگرد ○●�

��نواره‌بازی‌های‌بومی‌و‌محلی‌در‌مسجد‌�وادا��مه(ع)‌محله‌رده‌برگزار‌شد

 جشن �رامت با با�ی های �نتی

فیضی|  هم زمان با فرارسیدن دهه کرامت، جشنواره بازی های بومی 

و محلـی در مسـجد جوادالائمـه)ع( محلـه رده برگـزار شـد. ایـن برنامـه با همـکاری 
هیئـت ورزش هـای بومـی و محلی اسـتان خراسـان رضـوی، اداره فرهنگی شـهرداری 

منطقه 4، شـورای اجتماعی محله رده و جمعی از فعالان فرهنگی مسـجد شـکل گرفت.
در این جشنواره، شرکت کنندگان در رشته های متنوعی مانند یک قل دوقل، دال پان،

دوز حرکتی، هفت سـنگ و چند بازی سـنتی دیگر با یکدیگر رقابت کردند و حال وهوای 
بازی های قدیمی دوباره در محله زنده شد.

شهر خبر

4
هم اندیشی ٢ شهردار برای تعری� بولوار طبرسی

جلسه هم اندیشی مدیران شهری با حضور ایمان فرهمندی، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی 
و معماری شورای اسامی شهر مشهد، سید کمال الدین شاهچراغی، شهردار منطقه3 و مهدی 
حسـین زاده، شهردار منطقه4 مشـهد برگزار شد.شـرکت کنندگان در این جلسه، ضمن تبادل 
نظر درباره آخرین وضعیت محور طبرسی جنوبی، به بحث و بررسی راهکارهای عملیاتی برای 

تسریع در روند بازگشایی مسیر بولوار مجلسی تا تقاطع بولوار مقداد پرداختند.

محله شهید قربانی در انتظار یک اتفاق وی�ه
اولیـن بوسـتان پرجمعیت تریـن محلـه مشـهد با وسـعت 6هزارو7۰۰مترمربـع در خیابـان 
شـهیدقربانی3 به زودی به بهره بـرداری می رسـد. شـهرداری بـرای سـاخت ایـن بوسـتان 
بیش از 15 میلیارد تومـان هزینـه کـرده اسـت تا مجموعـه ای کامل و کاربردی شـامل زمین 
بازی کودک، وسایل ورزشی، زمین والیبال و محلی برای برگزاری برنامه های فرهنگی باشد.

ساخت وسازها زیر ذره بین اداره نظارت
شـهرداری منطقه4 سال گذشـته بیش از 3 هزار اخطار صادر کرده و اقدام کنترلی در حوزه 
ساخت وسـاز انجام داده اسـت. طبـق آمـار اداره نظارت بـر ساخت وسـازهای ایـن منطقه،
ک و پروژه هـای سـاختمانی صـادر شـده اسـت. همچنیـن  135۰اخطـار ایمنـی بـرای امـا
12۰۰اخطـار توقف عملیات سـاختمانی و 632اخطار پیگیری ثبت شـده که نشـان دهنده 

حضـور مسـتمر و نظارت دقیق در سـطح منطقه اسـت.
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داستان جلد

کنان خانه های چفت درچفت  فرزانه شهامت| ساعت حوالی 15 است و سا

بولـوار پنجتـن، آرامـش و سـکوت عصرگاهـی را تجربـه می کننـد. مسـجد 
قائمیه در محله شهیدقربانی اما، این ساعت از روز، آغاز دایرشدن کلاس 
و برپا شـدن بسـاط علم  آمـوزی اسـت، بـرای معلـم و پسـران نوجوانـی کـه 
گزیـر مـدارس، نمی توانـد  هیچ چیـز، حتـی سـایه جنـگ و مجازی شـدن نا

آن ها را از اراده شـان برای یـاد دادن و یادگرفتن، دور نگه دارد.

وجود کاستی هایی جدی در نظام آموزش و پرورش، دغدغه ای بود که به چشم پاسبان 
می آمـد و دربـاره اش این طـور می گویـد: از حـدود 5 سـال پیـش تصمیـم گرفتـم  سمت و سـوی 
فعالیت هایـم را از دانشـگاه بـه مـدارس، تغییـر بدهـم. با وجـود موقعیـت خوبـی کـه در دانشـگاه داشـتم و تجربه هایـی مثـل 
مدیریـت، مشـاوره، مسـئول واحد تحقیق و توسـعه )R&D( و مسـئول آزمایشـگاه مجموعه هـای مختلف، همه را گذاشـتم کنار 

و از سـه سـال پیـش، همـکاری رسـمی ام را با آموزش و پـرورش شـروع کردم.
«آقـا اجـازه سـام!« پسـربچه هایی کـه بـا کیـف و کتـاب زیـر بغـل، یکی یکـی از راه می رسـند و بـا دبیرشـان، حـال و احـوال می کننـد، 
میـان گفت وگویمـان، وقفه هایـی کوتـاه می اندازنـد. آن هـا از انگیزه هـای معلمـی کـه بـه پیشـنهاد خـودش بـه این مسـجد آمده 
اسـت و بـرای دانش آمـوزان پسـر مقطـع اول متوسـطه وقـت می گـذارد، چیـز زیـادی نمی داننـد. به طـور مثـال خبـر ندارنـد کـه او 
بـرای تغییـر رسـته فعالیتـش از دانشـگاه به مدرسـه، پیـه حرف و حدیث هـای زیادی را بـه تنش مالیده اسـت. تصمیـم او هر چند 
بـا دودوتـا چهارتـای حسـابگرانه، جـور در نمی آید، برای خودش کاما موجه و مسـتدل اسـت و این را از جماتی کـه لحظاتی بعد، 
بـا اطمینـان بـر زبـان جـاری می کنـد، می تـوان فهمیـد. او امیدوارانـه بـه دانش آموزانـش نگاهـی می انـدازد کـه آرام، رو بـه تختـه 
سـفید گوشـه شبسـتان مسـجد، روی قالی های سـبز رنگ نشسـته اند و مشـغول گپ و گفـت با یکدیگر نـد تا چند دقیقـه ای که به 

سـاعت 15 مانـده اسـت، بگذرد و کاس علوم، شـروع شـود.

دوشنبه ها، نوبت پسران کاس هفتمی  
است. سه شنبه ها کاس هشتمی ها می آیند و چهارشنبه ها 
هـم بـه کاس نهمی ها اختصاص پیدا کرده اسـت. در کاس هایی 
که حمزه پاسبان برای تقویت علمی دانش آموزان به رایگان برگزار 
می کند، به همه چیز فکر شـده اسـت؛ اینکه چه روزهایی، برای چه 
مقطعی و تدریس چه دروسـی مناسب تر است. او متولد سال 1366 
است و عشق به دنیای پر رمز و راز علم را همین حالا هم می توان در 
چشـم های جسـت وجوگرش دید. او دکترای زیست شناسی دارد از 
کراه از اینکه مبادا گفته هایش حمل  دانشگاه شهید باهنر کرمان. با ا
بر برجسته کردن رزومه کاری اش برداشت شود، تنها به یک دلیل، 
حاضـر بـه گفتـن از خـود و انگیزه هایـش بـرای برگـزاری کاس های 
رایـگان آموزشـی بـرای دانش آموزان محلـه شـهید قربانی و التیمور 
می شود؛ «خبر دارم همکاران زیادی در بدنه آموزش وپرورش دارند 
کاس هـای جهـادی برگـزار می کننـد. برخـی به صـورت گردشـی در 
منازل دانش آموزانشـان یا حتی منزل خودشان. کار من، نسبت  به 
دیگران برتری  ندارد. فقط از این جهت با شـما گفت وگو می کنم که 
ذهنیـت مـردم و حـس و حالشـان در این اوضاع تعطیلی ناخواسـته 

مدارس، روشن و مثبت شود.«
او بـا ایـن مقدمـه، برایمـان از حـدود یـک دهـه ارتبـاط تنگاتنـگ 
خـود بـا هسـته های پژوهشـی دانشـگاه های مختلـف می گویـد؛ 
همچنین از معاشرت دائمی با دانشجویان نخبه ای که راه اندازی 
و اداره شـرکت های دانش بنیـان، دغدغـه اول و آخرشـان بـود؛ 
رتاپ های دانشـجویی  «بـا اسـتا
زیـادی همـکاری کـردم و هر چـه 
گذشـت، مطمئن تـر شـدم کـه 
برای موفقیت این هسته های 
علمی، کمبودهایی وجود دارد 
و جاهایـی از کار می لنگـد. مثـا 
اینکـه دانشـجویان مـا درکـی از 
فضای بازار کار واقعی ندارند و در 
مدیریت استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان، همچنین تبدیل 
علم به ثـروت، دچار چالش 

هستند.«

ایستاده 
پای تخته ایثار

 دکتر‌حمزه‌پاسبان،‌دبیر‌خوش‌سابقه‌آموزش‌وپرورش
کلاس‌های‌رایگان‌خود‌را‌به‌سنگر‌مسجد‌آورده‌است

از دانشگاه به مدرسه

بدون دودوتا چهارتا
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کن بولوار شهید آوینی  پاسبان که خودش سا
اسـت، از دغدغه ای می گوید که او را سـر کاس درس 
دانش آمـوزان متوسـطه آورده اسـت؛ «  بـرای شـب کردن روزهایـم و گذرانـدن 
ساعت های موظفی ام به آموزش و پرورش نیامدم. برگزاری کاس های جهادی 
هـم بـا ایـن نیت نبـود. تغییر ریـل دادم و به این وادی وارد شـدم تا فـرد مؤثری 
باشـم و سـهمی داشته باشـم در رفع آسـیب هایی که بین دانش آموخته های 
دانشگاه می دیدم. چه جایی بهتر از متوسطه اول که هنوز شخصیت بچه ها، 
مثـل گِل خـام اسـت؛ منعطـف و شـکل پذیر. تأثیرپذیـری از محیـط و معلـم در 
کثـر اسـت و من بـا یک دهـم انرژی کـه برای دانشـجوها  ایـن سـن و سـال، حدا

می گذاشـتم، می توانم اینجا تأثیرگذاری بیشـتری داشته باشم.
او کـه سـوای تدریـس در یکـی از مـدارس تیزهوشـان شـهر واقـع در محلـه ای 
برخوردار، تدریس در یکی از مدارس دولتی محله التیمور را هم انتخاب کرده 
اسـت، می گویـد: بـا مسـجد قائمیـه کـه نزدیـک دبیرسـتان ایمـان بـود، ارتباط 
گرفتم و درخواست برگزاری کاس حضوری دادم؛ چون خانه دانش آموزانم 

همیـن حوالـی اسـت و نمی خواسـتم رنج مسـافت طولانی را متحمل شـوند.
او ادامـه می دهـد: آموزش مجازی، به فرض اینکـه دانش آموز ایرانی یا اتباع، 
بخواهد و بتواند در همه جلسات آن شرکت کند، به هیچ عنوان کافی نیست. 
در مجمـوع، حـدود 45 دانش آموز از مـدارس مختلف در کاس هـای تقویتی 
که از چند هفته پیش اینجا برگزار می شـود، شـرکت می کنند. راستش انتظارم 
گـر خانواده هـا اهتمـام  اسـتقبالی به مراتـب بیـش از این هـا بـود و بـه نظـرم ا
بیشـتری بـرای ترغیب بچه هایشـان داشـتند، دانش آموزان بیشـتری از این 
گر به جای این تعـداد، فقط یک نفر هم  فرصت اسـتفاده می کردنـد. اما حتی ا
شرکت کند، باز هم می آیم و درسم را می دهم. چون این کار را در این موقعیت 

وظیفـه ام می دانم؛ فراتر از الزام های سـازمانی.

از خانـه مـا در پنجتـن 72 تـا اینجـا کـه پنجتـن 54 اسـت، 
ده پانـزده دقیقـه  راه اسـت. مـن هـر هفتـه ایـن راه را پیاده 

می آیـم و برمی گـردم بـرای اینکـه از کاس آقـای پاسـبان 
اسـتفاده کنـم. قبـا بـه مسـجد قائمیـه نیامـده بـودم و گذرم بـه این 

سـمت نیفتـاده بـود اصـا. الان که می آیـم، کم کـم دارم با بچه هـای این محله هـم رفیق می شـوم. من از 
طریق شبکه شاد، با خبر شدم که قرار است آقای پاسبان بیاید اینجا درس بدهد. مادرم من را به شرکت در کاس های 

حضـوری آقـای پاسـبان تشـویق کـرد، وگرنه به خـودم بود، شـاید تنبلی می کـردم و مثـل الان، منظم نمی آمـدم. از وقتی 
ایـن کاس ها شـروع شـده اسـت، حتی یک جلسـه هـم غیبت نداشـته ام.

تـرم اول، نمـره علومـم کـم شـد و مقصـر خـودم بـودم کـه کـم درس خوانـده بـودم. می خواهـم در تـرم دوم جبـران کنـم؛ 
مخصوصـا اینکـه فهمیـدم آقـا معلـم بابـت ایـن کاس هایـی کـه در مسـجد برگـزار می کنـد برایمـان، هیـچ پولـی نمی گیـرد و 

فقـط می خواهـد مـا درس را یـاد بگیریـم.

جبران گذشته
سید علی مصباح

دانش آموز پایه هفتم
مدرسه ایمان

تخصص آقای پاسبان، درس علوم است اما من امسال 
ایشـان را با تدریس در کاس درس تفکر شناختم. وقتی 

ایشـان در گـروه کاس مجازی مـان اعـام کردنـد کـه 
می خواهنـد در مسـجد قائمیه، کاس تقویتی درس علوم 

را حضـوری برگـزار کننـد، خوشـحال شـدم؛ چـون واقعـا از کاس هـای مجـازی 
بـا اینترنتـی کـه مـدام قطـع و وصـل می شـود و... چیـزی متوجـه نمی شـوم. مثـا همیـن درس ریاضـی کـه قـرار اسـت 

فصـل هفتـم آن را همیـن روزهـا امتحـان بدهیـم؛ به خاطـر مجازی بـودن کاس، چیزی یـاد نگرفتـم و نمی دانم باید 
چه چیزی را امتحان بدهم. کاس تقویتی آقای پاسبان باعث شد برای اولین بار پایم به مسجد قائمیه هم باز بشود.

از تدریـس ایشـان  خیلـی راضـی هسـتم و از اینکـه کاس را رایـگان برگـزار می کننـد، فهمیدم قصدشـان رضای خدا سـت. 
بـا خـودم می گویـم ای کاش بقیـه معلم هـا هـم کاس حضـوری برگـزار می کردند. آن قـدر از تدریـس آقامعلم خوشـم آمده 

اسـت کـه بـه چند تـا از بچه هـای مدرسـه هـم پیشـنهاد دادم حتما بیاینـد و شـرکت کنند. آن هـا هم آمدنـد. واقعا ارزشـش را 
دارد که حوصله کنم و ده دقیقه پیاده روی از پنجتن 55 تا مسجد قائمیه را آن هم ساعت3 بعد از ظهر انجام بدهم. چون 

وقتـی کاس یک و نیم سـاعته علـوم تمام می شـود، مطمئنم کـه فهمیده ام ماجـرای درس از چه قرار بوده اسـت. معدل ترم 
قبـل مـن 18.71 شـد و امیدوارم این تـرم، به خاطـر مجازی بودن کاس ها کمتر نشـود.  

در یکـی از کانال هـای محلـی، پسـتی را دیـدم کـه خیلـی 
خوشحالم کرد. انگار که خدا این فرصت را پیش پای پسر 

من گذاشته باشد. نوشته بود قرار است در مسجد قائمیه 
کاس تقویتـی برگـزار بشـود بـرای دانش آموزان متوسـطه 
اول، به صـورت جهـادی و رایـگان. از طرفـی، بـا مجازی شـدن کاس ها، دغدغـه درس های 

امیرحسـین را داشـتم، از طرف دیگر شـوهرم یک کارگر سـاده است و با داشـتن چهار فرزند که سه تایشان دانش آموز 
هسـتند، برایمـان مقـدور نبود بچه ها را بفرسـتیم بـه کاس خصوصی. این را هم بگویم که وقتی شـوهرم می رود سـر 
کار، مـا در خانـه فقـط یـک گوشـی هوشـمند داریـم و اینکـه هر سـه فرزندم بتواننـد در کاس های مجازی شـان شـرکت 

کننـد، واقعـا معضلـی بود بـرای خودش.حالا خاطرم لااقل از دو تا درس اصلی امیرحسـین، یعنی زبان انگلیسـی و علوم، 
جمـع اسـت. سه شـنبه ها بـا اتوبـوس یـا پیاده، می رود مسـجد و سـر کاس، درسـش را یـاد می گیـرد و برمی گـردد. آن قدر از 
آقای پاسـبان و تدریسـش خوشـش آمده اسـت که فقط همان جلسـه اول، پسـرم را به رفتن تشـویق کردیم. حالا خودش 

سـر موقـع در کاس شـرکت می کنـد، بدون اینکـه من یا پدرش، چیـزی به او بگوییم.فقـط می توانم بگویم خـدا خیر بدهد 
بـه ایـن معلم جهادی کـه از زندگی  و وقتش می زند برای درس بچه های ما. همچنین ممنونم از دسـت اندرکاران مسـجد 
ح خوبـی کـه اجـرا می کننـد. کاش بـرای بقیـه درس هـا هـم کاس حضـوری برگـزار شـود. پسـرم بـا معدل  قائمیـه به خاطـر طـر

بـالای 19 و خـوب درس خواندنش، جواب این زحمت هـا را خواهد داد.

هر هفته با آقای پاسـبان، سه سـاعت کاس داریم توی 
ایـن مسـجد؛ یک سـاعت و نیم   علـوم و یک سـاعت زبان 
انگلیسـی. مـن در همیـن کاس هـا آقامعلـم را شـناختم و 

قبـا بـا ایشـان آشـنایی نداشـتم. کاس خوبـی داریـم؛ هـم 
درس یـاد می گیریـم و هم پرانـرژی می گذرد و گاهی با چیزهایی کـه برایمان تعریف می کنند، 

می خندیـم. از خانـه مـا تـا مسـجد قائمیـه یک ربـع پیـاده راه اسـت ولی همـه کاس هـا را منظـم می آیم؛ چون ارزشـش 
را دارد و از کاس مجـازی بهتـر اسـت. همیـن امـروز در وکیل آبـاد اردو بـودم؛ به خاطـر درس هایـم اردویـم را نیمـه رهـا 

کـردم و قبـل از شـروع کاس خـودم را رسـاندم. مـن جـزو هیئـت نوجـوان این مسـجد هسـتم و این طوری خبردار شـده ام 
کـه قـرار اسـت کاس جبرانی برگزار بشـود.

همـه این هـا را بـه دوسـتانم در مدرسـه نیک خلـق هم گفتم. درسـت اسـت که خانه هایشـان تا این مسـجد، دور اسـت ولی 
گـر درس برایشـان مهـم بـود، می آمدنـد و شـرکت می کردنـد. تـرم قبـل معدلـم شـد 17.86 و سـعی می کنـم ایـن ترم،  بـه نظـرم ا

بهتـر هـم بشـود. بـرای همین تـا الان هیچ کـدام از کاس های آقای پاسـبان را از دسـت نـداده ام.

دانش آموز 
همیشه حاضر

الیاس رحیمی پور
دانش آموز کلاس هفتم 

مدرسه نیک خلق

تر از وظایف سازمانی فرا

لذت فهمیدن درس علوم
سید محمدطاها طالبی

دانش آموز پایه هشتم مدرسه ایمان

فرصت طلایی
فرزانه نیک دل، 

مادر امیرحسین کشاورز، دانش آموز پایه 
هشتم  مدرسه صالح
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عاقبت خوش هم نشینی با قرآن
3

راه تجربه

ح کرد تا دورهمی مان، مفیدِ دنیا و آخرت باشـد. اسـتقبال  قـرآن را مطر
کردیـم و به تدریـج اعضـای جلسـه افزایش پیـدا کرد به حـدی که اتاق 

پذیرایی مـان پـر می شـد.
تـا حـدود سـال 69 که پـدرش در قیـد حیـات بـود ، جلسـه هرهفتـه، 
شـب های چهارشـنبه، به صورت نوبتی خانه به خانه برگزار می شـده 
و خـودش عهـده دار تجویـد و اصـاح قرائت هـا بـوده اسـت. بعـد از او 
مدتـی محمدآقـا ایـن کار را انجـام مـی داده امـا از حـدود سـال 97 که 
شـرایط جسـمی اش دیگـر خـوب نبـوده اسـت و نمی توانـد به مسـجد 
گذار شـده اسـت. بـرود، ایـن کار به افـراد دیگـری مثـل آقـای طیرانـی وا

راننده افتخاری پدر رهبر○●�
ایـام شـهادت رهبـر معظـم انقـاب،  ایـن فعـال قرآنـی باتوجه به 
به دغدغه هـا و فعالیت هـای قرآنـی ایشـان اشـاره می کنـد و می گویـد: 
مثـل ایشـان دیگر وجود نـدارد؛ خیلی راحت از دستشـان دادیم؛ باورم 
نمی شـود که دیگـر نیسـتند. بعد هـم یاد خاطره ای زیبـا از پدرش و پدر 
رهبر شـهید می افتد؛ « از وقتی به یاد دارم پدرم مقید بود نیمه شـب ها 
به حرم مطهر مشـرف شود؛ من هم احساس وظیفه می کردم هر وقت 
که امکانـش فراهـم باشـد، او را به حـرم برسـانم و برگردانـم. حـدود 
سال های 54 تا 56 متوجه شدم که پدر در حرم مطهر پشت سر آیت ا... 
سـیدجواد خامنـه ای )پـدر رهبـر شـهید( نماز می خوانـد و به ایشـان 
ارادت دارد. مـن که افـراد موردعاقه پـدر، مانند خـودش برایم محترم 
بودنـد، تصمیـم گرفتـم هـر شـب که خدمـت پـدر می رسـم، آیـت ا... 
سـیدجواد خامنه ای را هم به منزلشان برسانم؛ گاهی با موتور و گاهی 
با ژیانـی که تـازه خریـده بـودم، ایـن خدمـت را انجـام دادم؛ هرچنـد آن 

زمـان هیـچ شـناختی از جایگاه ایشـان و فرزندشـان، 
آقا سـیدعلی نداشـتم.«

برکت قرآن در زندگی○●�
آقای نوروزی معتقد است هر چه 
دارد اعم از سامتی، خانواده، همسر 
و فرزندان با ایمـان از برکت قرآن 
اسـت؛ «به لطـف خـدا همسـری 
باایمان و پنج فرزند دارم و همیشه، 
از لحـاظ مـادی، در رفـاه بوده ام ؛ 
این هـا همـه از برکت قرآن اسـت. 
سعی کردم رسم قرآنی پدر را برای 
فرزندانم اجرا کنم و زیاد در خانه 
قرآن می خواندم. هر چند نشد مثل 
پـدر بـرای بچه هـا وقـت بگـذارم، 
شـکرخدا همه اهل قرآن هستند. 

زندگـی  وقـت در  هیچ 
احساس کمبود نکرده ام 
و به آنچـه دارم، قانـع 
هسـتم. معتقـدم هرچـه 
ندارم، صاحم نبوده است؛ 
پس بـرای نداشـته ها هم 

خدا را شـکر می کنم.«

هم آموزش ○●�
قرآن، هم روشنگری 

درباره مسائل روز
جـــــــمشید مـــــــــهدوی  
کوچک سـرایی، از دوستان 
دیرین محمدآقا که جانباز انقاب 
 : کنـد یـف می  ، تعر سـت می ا سـا ا
59 که در محلـه فاطمیـه خانـه  از سـال 
خریـدم، با آقـای نـوروزی و جلسـه قرآنـش آشـنا 

شـدم. حکـم اسـتادم را دارد. آن زمـان حدودا سی سـال داشـتم 
و روخوانـی قـرآن را بلـد بـودم امـا در جلسـه ایشـان، صـوت 
و لحـن را هـم یـاد گرفتـم و حـالا به صـورت حرفـه ای ترتیـل 
کن  می خوانـم. در همـان پنج شش سـالی کـه در آن محلـه سـا
بـودم، از نزدیـک آثـار و بـرکات ایـن جلسـه را می دیـدم؛ افرادی 
بودنـد که بـا وجود سـن زیـاد نمی توانسـتند قـرآن بخوانند ولی 
با آموزش هـای آقای نوروزی خیلی خـوب، هم روخوانی و هم 

ترتیـل قـرآن را آموختنـد.« 
به گفتـه او ایـن جلسـه فقـط آمـوزش قـرآن نبـوده اسـت، بلکـه 
مسـائل فرهنگی سیاسی روز، سـیره اهل بیت)ع(، امربه معروف 
ح  و نهـی از منکـر، خدمـت به محرومـان و ... هـم در آن مطـر
می شـده که بسـیار لازم و مؤثـر بـوده اسـت. می گویـد: مـردم 
در خفقان دوران طاغوت، از اطاعات و تحلیل محروم بودند 

و مثـل امـروز نبـود که هر کسـی در هـر سـنی، 
اطاعات یا قدرت تحلیل داشـته باشـد.

قرآن بخوان، کیف ○●�
کنیم!

نـوروزی که ایـن روزهـا هشتادوسـومین بهـار 
زندگی را سپری می کند، متولد تربت حیدریه است 

و بزرگ شـده مشـهد؛ تحصیـات ابتدایـی را که تمـام 
کرد، ترجیح داد مشـغول کار شـود. سـواد و تربیـت قرآنی اش 

را مرهـون پـدری اسـت که کاسـب بـود و اهـل علـم و قـرآن. از آن 
روزهـا این طور یاد می کند: پدرم با اینکه مسـگر بود، مطالعات 
فقهـی و حـوزوی خوبـی داشـت و بـا علمـا مأنـوس بـود. مرتـب 
در خانـه قـرآن مـی خوانـد و وقتـی مـا را مشـغول بـازی در کوچـه 
می دیـد، می گفـت «این قـدر دنبـال بـازی نباشـید؛ بیاییـد کنـار 
مـن بنشـینید.« بااینکـه اجبـار در کار نبـود، اوایـل به خاطـر امـر 
پـدر با بی میلـی می نشسـتم و گـوش مـی دادم ولـی به تدریـج 

عاقه منـد و دل بسـته قـرآن شـدم.
کیدی که روی تجوید  به گفته خودش با تشویق های پدر و تأ
و درسـت خوانی داشـت، در مدتـی کوتـاه طـوری پیشـرفت کرد 

که اقـوام بـه او می گفتند «قرآن بخـوان، کیف کنیم!«

به محله ام بی تفاوت نبودم○●�
این طـور که تعریـف می کنـد، فـوت مـادر در دوازده سـالگی 
و سـنگینی داغش، بهانه ای شـد برای مهاجرت پدر به مشـهد 
و شـروعی دوبـاره در این شـهر مقدس؛ «سـال 1337 همراه پدر 
کن مشـهد شـدیم و در حـوزه نزدیـک به حرفـه پـدری یعنـی  سـا
ریخته گـری و ذوب فلـزات کارم را ادامـه دادم. بعد از خدمـت 
سربازی و ازدواج هم مدتی رانندگی درون شهری و برون شهری 

را تجربه کـردم و بعـد همـراه بـرادرم به تولیـد چـراغ پرداختم.«
کمـی بعـد وارد کار قطعه سـازی موتورسـیکلت شـد و طـی 
بیست سـال اخیـر هـم روی تولیـد قطعات پرسـی و فـر و فورجه 
تمرکـز کـرده اسـت؛ «سـال 1354 این خانـه را در محلـه فاطمیـه 
سـاختم و از آن زمـان که اینجـا فقـط چهار پنج خانـه داشـت، 
کنـون همین جـا هسـتیم. نوسـازبودن محلـه دردسـرهایی  تا
کنان  داشـت مثـل نبـود بـرق، آب و گاز و... . به اتفـاق همـان سـا
معـدود محله آن قدر به سـازمان های مربوطـه رفتیم که دیگر 
کارمندانـش مـا را شـناخته بودنـد و هر طـور بـود توانسـتیم 
امتیازات را به محله بیاوریم. شخصا هم به مشکات بی تفاوت 
نبودم؛ با هزینه خودم کوچه را آسـفالت و بن بسـت انتهای آن 
را که مشکل سـاز بود و حـالا به جاده رسـالت راه دارد، رفع کردم 

که اهالـی محلـه خیلـی خوشـحال شـدند.«

دورهمی شبانه ای که عاقبت به خیر شد○●�
شـکل گیری جلسـه قـرآن در محلـه فاطمیـه از برنامه هایـی 
بـود که خیلـی اتفاقـی پـا گرفـت و مانـدگار شـد. او در این بـاره 
می گویـد: فعالیـت بـرای محلـه از همـان پیش از انقاب سـبب 
رفاقـت و رفت و آمـد بیشـتر با اهالـی شـده بـود، به طوری کـه 
معمـولا شـب ها جلـو درِ خانـه، دور هـم جمـع می شـدیم؛ پـدر 
که با توجه به فقـدان مـادر، از ابتـدای ازدواجمـان با مـا زندگـی 
می کرد، به رسم توجه همیشگی اش به قرآن و تشویق دیگران 
بـرای انـس با ایـن کتـاب آسـمانی، پیشـنهاد تشـکیل جلسـه 

کنان محله فاطمیه  زهرا شـریعتی | از اولین سـا

اسـت؛ وقتـی هنـوز تعـداد خانه هـای محلـه به عـدد 
کن اینجـا شـد  انگشـتان دسـت هـم نمی رسـید، سـا
و به اتفاق همان چند همسایه، شروع کرد به رسیدگی 
و آبادانی محله؛ از آوردن آب و برق و گاز به محله تا گرداندن 
مسجد و تشکیل جلسه قرآن خانگی که هنوز هم برقرار 
است. صحبت از محمدابراهیم نوروزی، پیشکسوت 

قرآنـی محلـه فاطمیـه اسـت که در ادامـه از برکـت 
زندگی با قـرآن می گوید.
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فرزانــه شــهامت| موتورســیکلت را کنــار 

نــی  بــا جوا پــارک کــرده و  مغازه اش 
 ، تــی کنــار ســازه ایســتگاه صلوا که 
مشــغول جوشــکاری است، گفت وگو 
 ، ی ســو حســن مو . سید کنــد می 
کننده یکــی از موکب های پذیرایی  برپا
در پیاده رو چهارراه برق است. او نه فقط 
موتورســیکلت، بلکــه در و دیــوار ساعت ســازی 
قدیمــی اش را پــر کــرده اســت از عکس هــای رهبــر شــهید 
و نیــز رهبــر ســوم انقــلاب اســلامی. سید حســن از آن دســت 
آدم هایــی اســت که عشــق و اعتقاداتــش را فریــاد می زنــد، از آن 
دفــاع می کنــد، برایــش هزینــه می دهــد و بــا یک جــا نشســتن 
و صرفــا اوضــاع را برانداز کردن، میانــه ای نــدارد. صحبت هــای 
تــی را درســت کنــار  شــهروند محلــه ایثــار که ایســتگاه صلوا
مغــازه اش راه اندازی کــرده اســت، عبارت هایــی کلیــدی 
 مثــل »در میدان بــودن» دارد و از جزئیاتــش این طــور برایمــان 

می گوید.

ایســتگاه صلواتــی را از کی برپا کردید؟○●�
ت  ت حضــر د شــها ز  ا میــن شــب بعد  و ، د ل ســا ر ســفند پا ا
ی  ، چــا ســه قنــد یــک کا د فقــط با  ، یــک میــز بــو یــل ا و . ا قــا آ
ربســت  . شــب های بعــد دا ر مصــرف با و مقــداری لیــوان یک 
 زدم، بنــر چــاپ کــردم بــرای دیواره هایــش و شــد چیــزی کــه 

می بینید.

همه اش با هزینه شــخصی؟○●�
مردم کمک می کنند. یک صندوق می گذارم 

کــه روی آن نوشــته اســت: نــذورات شــما پذیرفتــه 
ج ایستگاه،  می شود. کارت خوان هم هست. دخل و خر

با هــم می خوانــد خدا را شــکر.

در ذهنتــان چه هدفــی بود که به پنجاه و چند شــب ○●�
پذیرایی در تجمع های شــبانه، منجر شــده اســت؟

هــر ســال، ایــام تاســوعا و عاشــورا و شــهادت امام رضــا)ع( ایــن ایســتگاه 
را با همیــن کیفیــت ســرپا می کــردم. حضــرت آقــا که شــهید شــدند، 
دیدم این اوضاع، یک جور عاشــورایی است برای خودش. خواستم 
ــک  ــدِ دادن ی ــت در ح ــده اس ــا؛ ش ــن اجتماع ه ــوی ای ــم ت ــهیم باش س

اســتکان دم نــوش به خلــق ا... تا گلویــی تــازه کننــد.

هــر شــب از حدودچند نفــر پذیرایی می کنید؟○●�
تقریبــا 5هــزار نفر. آمار لیوان های یک بار مصــرف این طور می گفت. 
البتــه یکــی دو هفتــه ای که گذشــت، دیــدم خریــد ایــن لیوان هــا هــم 
هزینه بــر اســت، هــم نوشــیدنی داغ را بریــزی داخلــش ضــرر دارد، 
هــم اینکــه زبالــه تولیــد می کنــد و به ضــرر محیــط زیســت اســت. هــزار 
تا استکان بلوری خریدم و یک روشویی هم در ایستگاه نصب کردم.

کمک حال شــما برای رســیدگی به امور ایســتگاه، ○●�
چه کســانی هستند؟

هیــچ دغدغــه ای از ایــن نظــر نــدارم. همان طور کــه هزینه هــای 

ایســتگاه صلواتــی جــور می شــود، نیــروی کار هــم خــودش می آیــد؛ 
مثــل همیــن بزرگــواری که جوشــکار اســت و می بینیــد کــه دارد پایــه 
بــرای نصــب پرچــم درســت می کنــد. چند نفــری از رفقــا و بچه هــای 
جلسه دعای توسلمان، شب ها پای کار هستند. گاهی هم رهگذرها 
می آینــد کمــک؛ مثــا خانمــی دیشــب از بیــن تجمع کننده هــا آمــد 

و گفــت می خواهــد استکان بشــوید.

به خاطر این خســتگی ها و جنب وجوشــی که دارد ○●�
به دو ماه نزدیک می شــود، چه آرزویی دارید؟

ســال 67، فقــط چهارده ســالم بــود. آرزو داشــتم بــروم جبهــه و رزمنــده 
باشــم. خیلــی به ایــن در و آن در زدم تا اینکــه عمویــم، همیــن روحانــی 
ســیدی که عکســش را روی دیــوار مغــازه ام می بینیــد، راهنمایــی ام 
کــرد که چطــور شناســنامه ام را دســت کاری کنــم. اســمش ســیدمحمد 
اســماعیل موســوی بــود، مســئول اعــزام مبلــغ لشــکر 21 امام رضا)ع(. 
کارهایــی را که گفــت، انجــام دادم امــا تا آمــدم مدارکــم را تحویل بدهم، 
ــودم  ــق نب ــن لای ــید. م ــم رس ــهادت عموی ــس و ش ــرش آتش ب ــر پذی خب
و حســرت جنگیــدن در راه خدا به دلم ماند. امیــدوارم خدا تاش های 

کوچکــم در ایــن شــب ها را به عنــوان یــک جــور جهــاد قبــول کنــد.

قـــد اســـت  زنـــد قد و نیم  مـــادر ســـه فر یعتی | ا شـــر زهـــر

و بهانـــه اش بـــرای بی تفـــاوت مانـــدن، جـــور؛ ولـــی با دیـــدن 
ــر کاری  ــه دارد که هـ ــد و دغدغـ ــای خالی طاقتـــش نمی آیـ جاهـ
از دســـتش برمی آیـــد انجـــام دهـــد؛ از جملـــه بعد از شـــهادت 
رهبـــر معظـــم انقـــلاب وقتـــی دیـــد با وجـــود اجتماعـــات پرشـــور 
ســـطح شـــهر، فضـــای بصـــری محلـــه، خامـــوش و ســـوت و کور 

لا زد. اســـت، آســـتین هایش را بـــا

پرچم○●� نذر 
نرگـــس فتح اللهـــی، مدیر گروه جهادی 
و هیئت حضرت زینب کبری)س( وقتی 
عزمـــش را جـــزم کـــرد، با همفکـــری 
فعالان فرهنگی محله طبرسی شمالی 
لـــب رســـید. خـــودش  به طرحـــی جا
تعریـــف می کند: بعد از شـــهادت آقا فکر 
می کـــردم محلـــه از شـــدت غـــم و انـــدوه 
ـــوه شـــهر عـــوض شـــود ولـــی با وجـــود اجتماعـــات  به هـــم بریـــزد و جل

و جوش وخروش هـــای گروهـــی، می دیـــدم که در خانه هـــا 
و محلـــه، خبـــری از آن شـــور و عـــزا و حجله هـــا نیســـت و خیلـــی 

ســـوت و کور اســـت؛ تجـــارب ســـایر فعـــالان فرهنگـــی 
ـــدم  ـــه ش ـــردم و متوج ـــی ک ـــبانه بررس ـــات ش را در تجمع

ــم  ــان هـ ــه و محله شـ ــد که خانـ ــردم دوســـت دارنـ مـ
حـــال و هوای عزا داشـــته باشـــد، ولی نگـــران برخی 

پیامدهـــا هســـتند و تردیـــد دارنـــد.
این طـــور بـــود که تصمیـــم گرفتنـــد در اولیـــن 
گام بـــرای فضاآرایـــی محلـــه، چادرهای مشـــکی 

بـــدون اســـتفاده مـــردم را در قالـــب پویـــش چـــادر مشـــکی جمـــع 
کـــرده و پرچـــم درســـت کننـــد. بعـــد از آن بـــود که تعـــداد زیـــادی 
از خانم هـــا بـــرای کمـــک در بـــرش و دوخـــت و دوز بســـیج شـــدند؛ 
حتـــی کارگاه هـــای خیاطـــی محلـــه پـــای کار آمدنـــد و پرچم هـــا 
ــود  ــان بـ ــته رویشـ ــاپ نوشـ ــت چـ ــالا نوبـ ــد. حـ ــاده شـ ــرعت آمـ به سـ
کـــه آن هـــم با همـــکاری یکـــی از آقایـــان خوش نویـــس محلـــه انجـــام 
ـــم  ـــم آوردی ـــناس ه ـــک کارش ـــم و ی ـــاده کردی ـــابلون آم ـــد ش ـــد؛ « چن ش
ــد از آن  ــد. بعـ ــوزش دهـ ــه را آمـ ــرای پارچـ ــتفاده از آن بـ ــوه اسـ تا نحـ
ـــه بیـــن صـــد تا دویســـت پرچـــم آمـــاده می شـــد که خانواده هـــا  روزان
نـــه نصـــب  توانســـتند آن را جلـــو خا نـــات می   با کمتریـــن امکا

کنند.«

اهمیـــت محلـــه در این شـــب ها○●�
نرگس خانـــم توضیـــح می دهـــد که پرچم هـــا به ســـرعت تولیـــد 

ـــع  ـــان توزی ـــن متقاضی ـــگان بی ـــیج به رای ـــای بس ـــق پایگاه ه و از طری
می شـــد و به تدریـــج که تولیـــد افزایـــش یافـــت ، با مبلغـــی خیلـــی 
ــر  ــل فجـ ــبانه پـ ــات شـ ــه، در تجمعـ ــواد اولیـ ــه مـ ــد تهیـ ــدک در حـ انـ

به فـــروش می رســـید.
 او ادامـــه می دهـــد: در مجمـــوع 3هـــزار پرچـــم مشـــکی با نوشـــته 
«لبیـــک یا خامنـــه ای« آمـــاده شـــد که تأثیـــر خوبـــی در فضاســـازی 
ـــم آقـــا دیـــدم که برخـــی افـــراد با خاقیـــت  ـــه داشـــت. بعد از چهل محل
ــوان  ــالا به عنـ ــته اند و حـ خودشـــان، پرچـــم ســـردر خانـــه را برداشـ
، حتـــی  کننـــد ه می  د ســـتفا نه ا ت شـــبا تجمعـــا ر  شـــی د و د و ر
در محـــات دیگـــر مثـــل چهـــارراه بـــرق و میـــدان امام حســـین)ع( 
هـــم ایـــن کار انجـــام شـــد. قصـــد داریـــم بـــرای ماه هـــای محـــرم 
ه د مـــا « آ ) ع ( ن حســـین ا یـــر ا ر « شـــعا یـــی با  ها چم  ، پر صفـــر  و 

 کنیم.
فتح اللهـــی با اشـــاره به اینکه طـــی جنـــگ تحمیلـــی ســـوم، میـــز 
انـــواع خدمـــات،  خدمـــت گروه هـــای فرهنگـــی محلـــه نیـــز با 
از طراحـــی بـــازی متناســـب ایـــام جنـــگ تحمیلـــی گرفتـــه تا جهـــاد 
تبییـــن، اعـــزام مبلـــغ به جلســـات خانگـــی، تقویـــت تحصیلـــی ، 
دوبـــار و به مـــدت دوهفتـــه در قالـــب رویـــداد هم افـــزا برپـــا شـــده 
کیـــد می کنـــد: هدفـــم ایـــن اســـت کـــه کار مردمـــی  اســـت، تأ
عمیـــق و مانـــدگاری در محلـــه صـــورت گیـــرد؛ به ویـــژه حـــالا 
که به لطـــف خـــدا مـــردم اهمیـــت محلـــه را در جلوگیـــری 
ر  ی کا ش پـــا جـــو د و خو ه  د ک کـــر ر ها د ســـیب  آ ز   ا

آمده اند. 
او می گوید: شـــکر خـــدا همســـرم نیـــز جهـــادی و همـــراه 
اســـت و هرچـــه برکـــت در زندگی مـــان دیده ایـــم، 

از همیـــن کارهـــا بـــوده اســـت.

روایت‌یک‌پویش‌مردمی‌در‌محله‌طبرسی‌شمالی‌که‌نرگس‌فتح‌اللهی‌باعث‌آن‌بود

جلوه های ارادت و مقاومت در محله
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 شهروند‌محله‌ایثار،‌بیش‌از‌‌50شب،‌چراغ‌ایستگاه‌صلواتی‌چهارراه‌برق‌را‌
روشن‌نگه‌داشته‌است

ادای دین به جبهه ها

عیدگاه

عیدگاه



�و�ه �ر�ب� و خا�ره �از

مرحـوم‌حاج‌حبیـب‌حسین‌زاده‌دل�ـاد‌وصیـت‌
کـرد‌مسـجدی‌در‌ا�ـن‌کوچـه‌سـاخته‌شـود.‌سـال‌۱۳۵۸
پسـرش،‌حاج‌محمـود‌بـا‌کمـک‌اهالـی‌و‌خیـران،‌کلنـ�‌
احداث‌ا�ن‌م�ان‌معنوی‌را‌زد‌که‌‌امروز‌ی�ی‌از‌مسـا�د‌
�‌«مدرسـه‌در‌مسـجد»‌نیز‌در‌آن‌ فعـال‌محله‌اسـت‌و‌طر

برگـزار‌می‌شـود.

در‌ا�ـن‌کوچـه،‌خانه‌هـای‌ویلا�ـ�‌دو‌طبقه‌ای‌با‌
�اهری‌بسـیار‌شـبیه‌به‌هم‌به‌وفور‌یافت‌می‌شوند.

‌‌‌مدرسه‌ابتدا��‌طبرسی‌و‌دبیرستان‌شهید‌محمد‌
‌قدیمـی‌ا�ـن‌محلـه‌هسـتند‌کـه‌از‌ ر�ا�ـ�،‌یـادگار
کنـون‌هـزاران‌دانش‌آمـوز،‌خاطـرات‌ سـال‌۱۳۶۸تا
دوران‌تح�یـ�‌خـود‌را‌بـا‌گـ�‌و‌ت�تـه‌و‌کلاس‌هـای‌

ا�ـن‌دو‌مدرسـه‌‌رقـم‌زده‌انـد.
ابوال���‌ر�ا��،‌فرزند‌شهیدمحمد‌ر�ا��‌
کـه‌در‌من�قـه‌عملیاتـی‌حاج‌عمـران‌بـه‌شـهادت‌
رسید،‌خود‌نیز‌در‌عملیات‌بدر‌به‌در�ه‌�انبازی‌
‌بـرادران‌او‌آزاده‌و‌دیگـری‌نیـز‌ نا�ـ�‌آمـد.‌ی�ـی‌از

�انباز‌است.

فیضی| کوچـه مسـلم شـمالی 5 یـا همـان کوچـه حبیب  بن مظاهـر۶ از خوش منظره تریـن کوچه هـای محلـه 

مسـلم بـه شـمار می آیـد. این کوچـه مهندسی سـاز با عـرض چشـمگیر ۲۰ متر و طـول حدود ۸۰۰ متـر، جلوه ای 
منظـم و زیبـا دارد. در دو سـوی آن، پیاده روهایـی بـه پهنـای چهارمتـر قـرار گرفته اسـت کـه رفت وآمـد را 
آسـان کنـد. خانه هـای دو طبقـه ویلایـی بـا طراحـی هماهنـگ، در کنـار درختـان بلنـد و پرشـاخ وبرگ، فضایـی 
دل نشـین بـه وجـود آورده اسـت، تا آنجا کـه برخـی شـاخه های درختـان از دو طـرف کوچـه بـه هـم رسـیده اند 

و سـایه خنکـی دارنـد.
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حاج‌حسن‌موحدی،‌مردی‌ه�تاد‌و‌یک‌ساله‌
و‌از‌چهره‌هـای‌دوست‌داشـتنی‌ا�ن‌کوچه،‌از‌روز‌
کنون‌خادم‌مسجد‌حاج‌حبیب‌ ساخت‌مسجد‌تا
بـوده‌اسـت.‌می‌گویـد:‌تـا‌زمانی‌کـه‌زنـده‌باشـم،
‌همیـن‌مسـجد،‌خـادم‌مـردم‌و‌ دوسـت‌دارم‌در

نمازگزاران‌باشـم.

راه آهن، فاطمیه، گاز،مسلم، دروی، سیس آباد، طبرسی شمالی، عباس آباد
 رسالت، خیرآباد، بهمن، خواجه ربیع، مهرمادر، بلال، قرقی، مهرگان

طلاب،گلشور، ایثار ، تلگرد، وحید،فجر، رده، پنجتن، شهید قربانی  
التیمور،کوی مهدی محلات منطقه ما ۳۴

مدیر مسئول: سید میثم موسوی مهر
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